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  سخن سردبير
مرد و زني آفريديم و شما را ملت و قبيله گردانيديم تا با يكديگر  اي مردم ما شما را از«

 .درحقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. شناسايي متقابل حاصل كنيد
  .)13رات، آيه حج(» بي ترديد خداوند داناي آگاه است

  
صرحاضر هاي ع  ها و درعين حال فرصت     تنوع فرهنگي و روابط بين فرهنگي يكي از چالش        

وظهـور در    جنـبش ن   ، به همـين علـت     ؛)2017،  1ماتسوموتو( شود يم تلقيشناسان    براي روان 
 ةهـاي پژوهـشي و چـه در زمين ـ         چـه درحيطـه يافتـه      سـت، ا نگر شناسي، نهضت فرهنگ    روان
). 1394 ،سـيد علـي حـسيني، علـي باصـري و انـسيه بابـايي               ، ترجمـة  2011،  2كيت(ها   نظريه
تـا  . ي شـود  توانـد منجـر بـه بيگـانگي فرهنگ ـ         هاي فرهنگي و بومي مـي      توجهي به ويژگي   بي

بـه   وابسته   هاي شناسي و حوزه    هاي علمي روان   مين محتواي يافته  چندي پيش كانون اصلي تأ    
هـاي   ها و جمعيـت     تا آنجا كه نمونه    الي بود  امريكاي شم   در كشورهاي غربي به ويژه   در  آن  

هاي پژوهشي و مبناي     غربي با اقتضائات فرهنگي و ارزشي خود، منبع اصلي گردآوري داده          
پـردازان غربـي     شـد و محققـان و نظريـه        شناسي محـسوب مـي      ها و مفاهيم روان    صدور نظريه 

هاي فرهنگـي    كه ويژگي هايي   جمعيت ها و  ها به ساير جوامع بودند؛ نمونه       درصدد تعميم آن  
 شـوند كـه   گـذاري مـي    نامWEIRDهاي  شناسي تحت عنوان جمعيت ها درمطالعات روان   آن

 دانــشجويان عمــدتاً( 4كــرده ، تحــصيل3غربــي:  يعنــي،ســتها هــاي آن حــرف اول ســرواژه
ــايي  ــايي و اروپـ ــنعتي)امريكـ ــد5، صـ ــگ 6، ثروتمنـ ــردم  و داراي فرهنـ ــاي مـ ــالار هـ  7سـ
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را تـوان مطالعـاتي      گويدكه به طور علمي نمـي      راين باره مي  د) 2008 (2آرنت.)1،2016هين(
هـا تعمـيم     متمركز است به كل انسان    ) امريكاي شمالي ( درصد از جمعيت جهان      5كه روي   

هـاي خـود را بـه عنـوان      شناسان امريكايي تمايل دارند يافتـه       اين درحالي است كه روان    . داد
ــد هــاي جهــاني در مجــلات علمــي خــود عرضــه كن   واقعيــت ــوي(ن ؛ 2010، 3شــايرايو و لي

  ).2017ماتسوموتو، 
هـاي   هـا و نظريـه     پـذيري يافتـه    كنون در حـوزه تعمـيم     هاي اساسـي از گذشـته تـا        السؤ

هاي ما بـه سـاير افـراد بـا           فتهآيا دانش و يا   : هايي همچون  الؤ س شناسي وجود داشته است؛     روان
هـاي   زمينـه  يـا افـراد داراي پـيش       اسـت؟ آ   هاي فرهنگي، قوميتي و نژادي قابل تعميم       زمينه پيش

ماننـد رشـد، يـادگيري،      (شـناختي اصـلي      ، قـوميتي، نـژادي، فراينـدهاي روان       متفاوت فرهنگي 
كننـد؟ آيـا اصـول و        را به يك روش تجربـه مـي       ) هيجان، جذابيت اجتماعي، اختلالات رواني    

د؟ آيـا   حقايق روان شناختي اساسي وجود دارد كه ماوراي فرهنگ بوده و جهـاني تلقـي شـون                
ــدهاي روان  ــه از آن     برخــي از اصــول و فراين ــستند ك ــه فرهنگــي ه ــسته ب ــاً واب ــناختي دقيق ش

اند؟ محققان غربي به علت زندگي در بافت فرهنگـي منحـصر بـه فـرد غـرب و عـدم                      برخاسته
هـا نيـستند    الگـويي بـه ايـن سـؤ     هاي ملل ديگر قـادر بـه پاسـخ     دسترسي به مراجعان و جمعيت    

 هـاي يـاد شـده در       طـور كـه گفتـه شـد اگرچـه طـرح پرسـش              همان). 2009،  4لوشياو و شاتز  (
شناسي فرهنگي اسـت كـه محـور اصـلي             اما تنها نهضت روان    ، طولاني دارد  ةشناسي سابق   روان

الاتي كـه    سؤ ها قرارداده است؛    گويي به آن   هاي مذكور و پاسخ    مطالعات خود را طرح پرسش    
 ،شـود  شناسـي فرهنگـي محـسوب مـي         صلي روان  ا يكي از امتيازهاي  ) 2017(از نظر ماتسوموتو  

  .، استادان و دانشجويان شده استب پرورش تفكر نقادانه در متخصصانچرا كه موج
از منظـر   . هدف اصلي روان شناسي فرهنگي، مطالعه ذهن انسان در بستر فرهنـگ اسـت             

 و  اسـت ثير فرهنـگ    أختارهاي روان شناختي انسان تحـت ت ـ      روان شناسي فرهنگي فرايندها و سا     
 ـ اجتمـاعي   هـاي انـساني ديگـر و سـوابق فرهنگـي در بافـت فرهنگـي        براسـاس تعامـل بـا ذهـن    

). 2017تـسوموتو،   ما(يابـد  ن مـي  يكند تنظيم و تكـو      فردي كه شخص درآن زيست مي      منحصربه
همـين موضـوع    ترين دليل يادگيري روان شناسي فرهنگي هم         شايد مهم ) 26: 2016(ازنظر هين   

 اگر نقش فرهنـگ  ذهن انسان خواهيم داشت فهم ناقص و مختلي از«كند   باشد آنجا كه بيان مي    
 گونـه كـه در     آن(شـود  ، فرهنگ يك موضوع بيروني تلقـي نمـي        دراين منظر . »را ناديده بگيريم  
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 بلكه يك موضوع دروني اسـت بـه نحـوي كـه رفتـار،               ،)شود فرهنگي تلقي مي    شناسي بين   روان

اي رواني درقالـب     مطالعاتي فراينده  ةدر اين حوز  . )2016هين،(فرهنگ و ذهن جدايي ناپذيرند    
، همچـون زبـان،     شوند كه صورت و شكل خـود را از خـصايص فرهنگـي             عناصري تعريف مي  

همچنين مطالعـه   . گيرند كنند مي   ها درآن زندگي مي    و آداب و رسوم اجتماعي كه انسان      اساطير  
  .شود ها انجام نمي آنة آورندوجود ه و بررسي عناصر و اصول روان شناختي مستقل از بافت ب

 زيست بوم ايـران  با توجه به آنچه گفته شد هدف اصلي اين نشريه توجه به فرهنگ در         
انيـان دركليـه اقـوام    گيري و تحول ساختارها و فرايندهاي اساسي ذهنـي اير       و تأثير آن بر شكل    

مــاعي  اجت  ـهــاي فرهنگــي بررســي و مطالعــه جنبــه اهــداف نــشريه ، بــه طــور ويــژه.اســتآن 
هــاي مختلــف فرهنــگ بــا كاركردهــاي  شــناختي و رفتــاري، رابطــه جنبــه هــاي روان موضــوع

هاي   حوزه هاي ميان فرهنگي در همة     ا و شباهت  ه شناختي در بافت فرهنگي ايران، تفاوت      روان
 اسلامي و سـاخت    ـاساس فرهنگ ايرانيشناختي بر سازي متغيرهاي روان شناختي، مفهوم روان

  .مده از فرهنگ ايراني استشناختيِ برآ اي روانه و معرفي مقياس
شناسي و مطالعات علـوم   از كليه پژوهشگران، استادان و دانشجويان درحوزه هاي روان       

هاي خـود را   را درتحقق اهداف مذكور ياري كنند و نتايج پژوهش       رفتاري دعوت مي شود ما    
هـا   تـا بـا انتـشار آن       هنـد قـرار د   شناسـي فرهنگـي     رواندرقالب مقالات علمي دراختيـار مجلـه        

  . روان شناسي فرهنگي بتوانند از آن بهره مند شوندةمندان و دانش پژوهان حوز هعلاق
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